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پرونده
همه پاي كار ايران

گزارش تصویری

    کمک بانوان به رزمندگان اسلام در جنگ رمضان

در بزنگاه‌هاي تاريخي، عيار واقعي تعلق خاطر به 
خاك، نه در كلمات كه در گام‌هاي اســتوار تجلي 
ميي‌ابد. در روزگاري كــه زرق‌وبرق دنياي مدرن 
و صندلي‌هاي امن دانشــگاه‌هاي معتبر جهان 
مي‌تواند هر جواني را به ماندن و نگريستن از دور 
وسوسه كند، ظهور نسلي از جوانان تحصيلكرده و 
انقلابي، معادلات معمول را برهم زده است. درست 
مثل داستان جواني كه در آســتانه اخذ مدرك 
دندانپزشكي از يكي از معتبرترين دانشگاه‌هاي 
روسيه، وقتي غرش تهديد را عليه مرزهاي آبي و 
خاكي ايران اسلامي شنيد، كتاب و قلم را به زمين 
گذاشت تا با سلاح اراده در ميدان عمل حاضر شود. 
او نمونه‌اي درخشان از نخبگاني است كه معتقدند 
وطن فراتر از مرزهاي جغرافيايي، هويتي است كه در 
لحظه خطر، دفاع از آن بر هر عافيت‌طلبي شخصي 
پيشــي مي‌گيرد؛ كاري كه نخبه ايراني كرد، مهر 
تأييدي بر پيوند ناگسستني دانش، تعهد و غيرت 
ملي در امتداد حماســه‌هاي دفاع مقدس است. 

عقربه‌هاي ساعت در دانشــگاه اول پزشكي مسكو، 
يعني سچينوا، براي حميد رستگار ديگر به روال عادي 
نمي‌چرخيد. دانشجوي سال آخر دندانپزشكي، در 
حالي كه تنها چند گام تا پايان مسير دشوار تحصيل 
در يكــي از قطب‌هاي علمي جهان فاصله داشــت، 
ناگهان خود را در ميانه يك دوراهي سرنوشت‌ســاز 
يافت. خبر حمله به كشورش و سايه سنگين تهديد بر 
جزاير راهبردي خليج‌فارس، از جمله خارگ، آرامش 
كلاس‌هاي درس را براي او به اضطرابي مقدس بدل 
كرد. حميد با نگاهي وطن‌پرستانه و با تحليلي دقيق 
از وضعيت استراتژيك ميهن، تصميم گرفت مسير 
زميني طولاني و دشــواري را از قلب روسيه تا بنادر 

جنوب ايران طي كند. 
او وقتي به بوشهر رسيد، با دريايي مواجه شد كه بوي 
خطر مي‌داد، اما موج‌هاي متلاطم نيز نتوانســتند 
در اراده‌اش خللــي ايجاد كننــد. در روزهايي كه 
تهديدهاي هوايي و دريايي، تردد در آب‌هاي جنوب 
را به ريســكي بزرگ بدل كرده بود، اين دانشجوي 
جوان با قايق‌هاي كوچــك صيادي، تن به آب‌هاي 
نيلگون داد تا خود را به جزيره خارگ برساند. نقطه‌اي 
كه شــريان حياتي اقتصاد و نماد پايــداري ايران 
در خليج‌فارس اســت. حضور او در خارگ، فراتر از 
يك جابه‌جايي فيزيكي، پيامي نمادين براي تمام 
جهانيان داشت و آن هم اينكه امنيت و مقاومت در 
ايران اسلامي، نه فقط بر عهده يونيفرم‌پوشان، بلكه 
ريشه در رگ‌هاي جواناني دارد كه تحصيل در مسكو 
را براي پاسداري از صخره‌هاي مرجاني خارگ رها 
مي‌كنند. او آمده بود تا ثابت كنــد در تار و پود اين 

جامعه، نخبگي با تعهد گره خورده است. 
   حالا وقت دفاع است

در ميانه‌هاي هياهوي دفاع و ايستادگي در جزيره 

اســتراتژيك خارگ، مجالي فراهم شد تا با حميد 
رستگار، دانشجوي سال آخر دندانپزشكي كه حالا 
لباس خدمت و مقاومت به تن كرده است، همكلام 
شويم. او با آرامشي كه از اطمينان قلبي‌اش نشأت 

مي‌گرفت به سؤالات پاسخ داد. 
چه انگيزه‌اي باعث شــد در آســتانه 
فارغ‌التحصيلي، همه‌چيز را در مسكو 

رها كنيد و به اين منطقه پرخطر بياييد؟
»انگيزه من يك احساس زودگذر يا هيجاني نبود؛ اين 
را نوعي وظيفه اخلاقي و ملي مي‌دانم. من معتقدم 

انسان در سخت‌ترين شرايط بايد كنار مردمش باشد. 
ما جان ناقابلي داريم كه آماده‌ايم در راه دفاع از اين آب 
و خاك و براي مردم فدا كنيم. صادقانه بگويم، وقت 
براي تحصيل هميشه هست، اما اكنون فصل دفاع از 

وطن است و اين اولويت بر هر چيزي مقدم است.«
برخي معتقدند، حضور كي دانشــجو 
در ميدان جنگ شايد از نظر حرفه‌اي 
چندان منطقي نباشد. نظر شما چيست؟

»قدرت واقعي ما تنهــا در ابزار و تجهيزات خلاصه 
نمي‌شود، بلكه در همدلي و ايستادگي جمعي معنا 

پيدا مي‌كند. حضور ميداني امثال من، فراتر از يك 
كنش فردي، بخشي از يك زنجيره اعتماد و انسجام 
اجتماعي است. ما صحنه را خالي نخواهيم كرد تا 
روحيه عمومي تقويت شود. مقاومت، امروز مهم‌ترين 
راهبرد ماست و اتحاد مردم، برترين سلاحي است كه 

هيچ راداري قادر به رهگيري آن نيست.«
پيام شما براي مردمي كه در شهرها هستند 

و تحولات را دنبال مي‌كنند، چيست؟
»بزرگ‌ترين دلگرمــي ما كه در خــط مقدم يا 
مناطق حساس هستيم، حضور مردم در صحنه و 

خيابان‌هاست. نبايد خيابان را خالي كرد. حضور 
شهروندان، نشــانه‌اي از آرامش و پايداري است 
كه نقشــه‌هاي جنگ رواني دشمن را نقش‌برآب 

مي‌كند.«
  کارنامه قبولی در آزمون وطن دوستی

اين منطق حميد رستگار، فراتر از يك توصيه ساده، 
نشــان‌دهنده درك عميق نســل جديد انقلابي از 
لايه‌هاي پيچيده جنگ‌هاي نوين است. در روزگاري 
كه دشمن با ابزار رسانه و تهديد مي‌كوشد بذر ترس 
بپاشد و مردم را به انفعال بكشاند، حضور فيزيكي 
نخبگان در ميدان، مانند سدي در برابر جنگ رواني 
عمل مي‌كند. رستگار با روايت خود، خط پررنگي 
ميان »فردگرايي« و »مسئوليت اجتماعي« رسم 
كرد. او با ترجيح جمع بر فرد، نشان داد كه عناوين 
علمي و آينده حرفه‌اي، زماني معنا پيدا مي‌كنند كه 

بستر آنها، يعني »وطن« در امنيت باشد. 
از منظر رسانه‌اي، تصوير جواني كه هزاران كيلومتر 
را طي مي‌كند و از قايق صيادي براي رسيدن به خط 
مقدم استفاده مي‌كند، يك تصوير و نماد است. اين 
اتفاقات، پاسخي قاطع به كساني است كه مي‌پندارند 
نســل تحصيلكرده از آرمان‌هاي ملي فاصله گرفته 
است. حميد رستگار ممكن است فردا به كلاس درس 
بازگردد و جراح دندانپزشك موفقي شود، اما آنچه در 
حافظه تاريخي اين سرزمين حك شد، امضاي سرخ او 
بر كارنامه وفاداري‌اش بود. او ثابت كرد كه در هندسه 
سياسي و اجتماعي ايران، وطن هنوز هم مهم‌ترين 
مقصد است و تا زماني كه چنين اراده‌هايي در ميان 
است، اين خاك شكست‌ناپذير باقي خواهد ماند. او 
و امثال او، ستون‌هاي نامرئي امنيت ما هستند كه 
با حضورشان، به جامعه قوت قلب مي‌دهند و ثابت 
مي‌كنند كه علم، وقتي با عشق به خاك آميخته شود، 

قدرتي شكست‌ناپذير مي‌آفريند. 
در همه سال‌هاي سخت و سرنوشت‌ساز اين سرزمين، 
يك حقيقت همواره خود را آشكار كرده است، اينكه 
جوانان ايراني، در هــر لباس، جايگاه و موقعيتي كه 
باشند، دل در گرو ايران دارند و هنگام خطر، فاصله‌اي 
ميان خود و وطن باقي نمي‌گذارند. از جهادگراني كه 
در ميدان خدمت، بي‌ادعا بار محروميت را از دوش 
مردم برمي‌دارند تا دانشجويان و تحصيل‌كردگاني كه 
علم و تخصص خود را سرمايه آينده كشور مي‌دانند. 
از ورزشــكاراني كه نام ايران را بر سكوهاي جهاني 
فرياد مي‌زنند تا هنرمنداني كه هويت ملي را در قاب 
فرهنگ و هنر زنده نگه مي‌دارند، همه در يك نقطه به 
هم مي‌رسند؛ عشق به اين آب و خاك. حتي آنان كه 
كيلومترها دورتر از مرزهاي جغرافيايي ايران زندگي 
مي‌كنند، در لحظه‌هاي حســاس نشان داده‌اند كه 
قلبشان زير پرچم سه‌رنگ جمهوري اسلامي ايران 
مي‌تپد. براي اين نسل، خدمت به وطن و ايستادن 
زير پرچم ايران، نه فقط وظيفه، بلكه افتخاري بزرگ 

و هويتي ماندگار است. 

جهاد دندانپزشك انقلابي در خط مقدم دفاع
حمید رستگار یکی از نخبگانی است که تحصیل در خارج را رها کرد و به مدافعان وطن پیوست

شهرزاد رحمتي‌پور
  گزارش یک

جهادگرانی که در بحران آمدند و برای سازندگی ماندند
در روزهايي كه دود و آتش، آســمان شــهرها و روستاها را 
تيره كرده بــود و صداي انفجــار با اضطــراب مردم گره 
مي‌خــورد، گروه‌هاي جهــادي بي‌آنكه چشمداشــتي 
داشــته باشــند، در همه عرصه‌هاي خدمت حاضر شدند. 
از آواربرداري و مرمت خانه‌هاي آســيب‌ديده تا بازســازي 
زيرســاخت‌هاي ضروري از پخت و توزيع غذاي گرم براي 
خانواده‌هاي درگير جنگ تا ارائه خدمات بهداشتي، درماني 
و مشاوره‌اي براي مردمي كه بار ســنگين بحران را بر دوش 
مي‌كشــيدند. در جنگ رمضان و ايام دفاع‌مقدس ســوم، 
جهادگران بار ديگر نشان دادند كه سازندگي فقط ساختن 
ديوار و سقف نيست، بلكه ساختن اميد در دل مردمي است 
كه در سخت‌ترين شرايط به دســت‌هاي ياريگر نياز دارند. 

جهادگران هميشه در لحظات حســاس و اتفاقات غيرمترقبه و 
حوادث، پيش از آنكه نام‌شان در تريبوني خوانده شود، در ميدان 
حاضر بوده‌اند. همان‌جا كه مردم به كمك فوري نياز دارند، همان‌جا 
كه ديوار خانه‌اي فرو ريختــه، بيماري در انتظار درمان اســت، 
خانواده‌اي به غذاي گرم نياز دار د و كودكي از هراس روزهاي جنگ، 
پناهي براي آرامش مي‌جويد. در روزهــاي جنگ رمضان و دفاع 
مقدس سوم، اين حضور بار ديگر معناي روشني پيدا كرد. حضوري 
كه تنها محدود به امدادرساني لحظه‌اي نبود، بلكه از دل ويراني‌ها تا 

بازسازي و از درمان جسم تا تسكين روح مردم امتداد يافت. 
جهادگران در اين روزها فقط نيروهاي داوطلب نبودند، آنان 
بازواني بودنــد كه آوارها را كنار زدند، دســت‌هايي بودند كه 
ديوارهاي ترك‌خورده را مرمت كردنــد و دل‌هايي بودند كه 
اجازه ندادند شعله اميد در ميان مردم خاموش شود. در كنار 
عمليات عمرانــي و خدماتي، بســياري از گروه‌هاي جهادي 
مأموريت خود را در خدمت‌رساني گسترده‌تري تعريف كردند 
كه راه‌اندازي آشــپزخانه‌هاي مردمي و توزيع غذا و همچنين 
استقرار گروه‌هاي درماني و مشــاوره‌اي در مناطقي كه فشار 
جنگ، زندگي روزمره مردم را مختل كرده بود، تنها بخشــي 

از اين خدمات است. 
  حضور جهادگران، پيش از خوابيدن گردوغبار

سيدكرامت نامور، مسئول گروه جهادي شــهيد امين سادات از 
نخستين ســاعت‌هاي حضور جهادگران در مناطق آسيب‌ديده 
مي‌گويد. او می‌گوید: در شرايط جنگي، زمان، مهم‌ترين سرمايه 

براي نجات و بازگرداندن زندگي مردم به روال عادي است. 
نامور مي‌گويد: »وقتي حملات رخ مي‌داد، ما منتظر نمي‌مانديم 
كه همه چيز آرام شود. جهادگران ما در همان روزهاي ابتدايي وارد 
ميدان مي‌شــدند. هم براي آواربرداري هم براي مرمت خانه‌هاي 

آسيب‌ديده و هم براي بازسازي بخش‌هايي كه امكان احياي سريع 
داشت. نگاه ما اين بود كه مردم نبايد احساس كنند بعد از حادثه 

تنها مانده‌اند.«
او با اشاره به گستردگي نيازها در روزهاي جنگ ادامه مي‌دهد: »در 
بسياري از مناطق، مسئله فقط خرابي ساختمان‌ها نبود. مردم نياز 

به آب، غذا، سرپناه موقت و حتي همراهي روحي داشتند. گروه ما 
تلاش كرد در كنار كارهاي عمراني، در توزيع اقلام ضروري و تهيه 
غذاي گرم نيز فعال باشــد. گاهي يك وعده غذاي گرم، فقط غذا 
نيست، نشانه‌اي است از اينكه هنوز كسي كنار مردم ايستاده است.«

نامور تأكيد مي‌كند: »جهادگران بعد از پايان موج اوليه حملات 
نيز منطقه را ترك نكردند و ما معتقديم جهاد فقط در لحظه بحران 
معنا ندارد. هنر كار جهادي اين است كه بعد از فروكش كردن آتش 
هم كنار مردم بماند. وقتي خانه‌اي نياز به مرمت اساسي دارد، وقتي 
محله‌اي بايد دوباره سر پا شود و وقتي خانواده‌اي هنوز درگير آثار 

رواني و معيشتي جنگ است، جهادگر باید حضور داشته باشد.«
   از درمان زخم تا التيام دل‌ها

در ميان گروه‌هاي جهادي، نقش بانوان در عرصه خدمت‌رساني، 
جلوه‌اي ويژه و اثرگذار داشته است. خانم معصومه ملكيان، مسئول 
گروه جهادي الزهــرا)س(، از تجربه حضور تيم‌هاي بهداشــتي، 
درماني و مشــاوره‌اي در مناطق درگير جنگ سخن مي‌گويد. به 
گفته او يكي از مهم‌ترين خلأهايي كه در شــرايط بحراني خود را 
نشان مي‌دهد، دسترسي دشــوار مردم به خدمات اوليه سلامت و 

حمايت رواني است. 
ملكيان مي‌گويد: »در روزهاي جنگ، فقط مجروحان جســمي 
نيستند كه نياز به رســيدگي دارند. مادراني هســتند كه نگران 
فرزندانشانند، كودكاني هستند كه دچار ترس و بي‌قراري شده‌اند و 
سالمنداني هستند كه به دليل فشار روحي، بيماري‌هايشان تشديد 

مي‌شود. ما در گروه الزهرا)س( تلاش كرديم خدمات بهداشتي و 
درماني را در كنار خدمات مشاوره‌اي به مردم ارائه دهيم تا آسيب‌ها 
فقط به ظاهر ديده نشود و ريشــه‌هاي پنهان آن هم مورد توجه 

قرار گيرد.«
او اضافه مي‌كند: »تيم‌هاي مــا در بخش‌هاي مختلف فعال بودند. 
از ويزيت‌هاي اوليه و خدمات پرســتاري تا مشــاوره‌هاي فردي و 
خانوادگي. خيلي وقت‌ها مردم فقط به دارو نياز نداشتند، بلكه به 
كسي نياز داشتند كه حرف‌شان را بشنود و آرام‌شان كند. در چنين 

شرايطي، مشاوره و همدلي به اندازه درمان جسم اهميت دارد.«
ملكيان تأكيد مي‌كند:»خدمت جهادي، پيوستگي مي‌خواهد. بعد 
از جنگ هم كار ما تمام نشد. آثار بحران در زندگي مردم مي‌ماند. 
ما تلاش كرديم پيگيري درمان، آموزش‌هاي بهداشتي و مشاوره را 

ادامه دهيم تا مردم بتوانند از آن روزهاي سخت عبور كنند.«
   سفره‌هاي گرم و بازسازي اميد

مســئول گروه جهادي ثامن‌الحجج)ع(، از زاويه ديگري به ميدان 
خدمت نگاه مي‌كند، از جايي كه تأمين نيازهاي فوري مردم با كرامت 
و سرعت اهميت پيدا مي‌كند. رضا ضيا  مي‌گويد: »در شرايط جنگي، 
بعضي خانواده‌ها همه برنامه زندگي‌شان به هم مي‌ريزد. ممكن است 
خانه آسيب‌ديده باشد، امكان پخت‌وپز وجود نداشته باشد يا حتي 
دسترسي به نيازهاي روزمره سخت شود. يكي از مأموريت‌هاي ما 
تهيه و توزيع غذاي گرم و كمك به ساماندهي خدمات فوري براي 

خانواده‌ها بود.«
رضا ضيا ادامه مي‌دهد: »خدمت ما فقط به غذا محدود نشد. در كنار 
اين اقدامات، بچه‌هاي گروه در آواربرداري، پاكسازي محيط، مرمت 
بخش‌هاي قابل استفاده منازل و كمك به بازگشت تدريجي زندگي 
به محلات حضور داشتند. جهادگر بايد هر جا خلأيي هست، خودش 

را به آن نقطه برساند.«
او دربــاره روحيه حاكم بــر گروه‌هاي جهــادي مي‌گويد: »آنچه 
مردم را اميدوار مي‌كــرد، فقط حجم خدمات نبــود؛ اين بود كه 
مي‌ديدند نيروهايي از جنس خودشان، بي‌تكلف و بي‌وقفه كنارشان 
ايستاده‌اند. همين همراهي، اعتماد مي‌سازد و به مردم توان مي‌دهد 

كه دوباره زندگي را از نو شروع كنند.«
حضور گروه‌هاي جهادي در جنگ رمضان، دفاع‌مقدس ســوم و 
پس از آن، نشان داد كه ميدان ســازندگي، مرز مشخصي ندارد. 
جهادگر هم آوار را كنار مي‌زند، هم دارو به دست بيمار مي‌رساند، 
هم سفره‌اي گرم براي خانواده‌اي خسته پهن مي‌كند و هم با چند 
جمله اميدبخش، دل نگران مردم را آرام‌تر مي‌ســازد. اين حضور 
چندوجهي، تصويري روشن از سرمايه اجتماعي و مردمي كشور 
است؛ سرمايه‌اي كه در ســخت‌ترين روزها به كار مي‌آيد و پس از 

پايان بحران نيز وظيفه خود را تمام‌شده نمي‌داند. 
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جهادگران بعــد از پايان موج اوليه حملات 
منطقه را تــرك نكردند. جهــاد فقط در 
لحظه بحران معنا نــدارد. هنر كار جهادي 
اين اســت كه بعد از فروكش كردن آتش 
هم كنار مردم بماند. وقتــي خانه‌اي نياز به 
مرمت اساســي دارد، وقتي محله‌اي بايد 
دوباره ســر پا شــود و وقتي خانــواده‌اي 
هنوز درگيــر آثار رواني و معيشــتي جنگ 
اســت، جهادگر باید حضور داشته باشد

از منظر رسانه‌اي، تصوير جواني 
كه هزاران كيلومتر را طي مي‌كند 
و از قايق صيادي براي رسيدن به 
خط مقدم اســتفاده مي‌كند، يك 
تصوير و نماد است. اين اتفاقات، 
پاسخي قاطع به كساني است كه 
مي‌پندارند نســل تحصيلكرده از 
آرمان‌هاي ملي فاصله گرفته است
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